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  )ره(ت عرفاني امام خمينيجستاري در تأويلا

  1محمدتقي دياري بيدگلي

  چكيده 

هاي عرفاني وذوقي ومبـاني    ويژه از تفسير قرآن است كه براساس آموزه       يتفسير عرفاني، گرايش  
ر اسـت واز ايـن      ااستو-آيد  كه از طريق كشف وشهود باطن به دست مي         -اي ر وسلوك ويژه  سي

از نگاهي ديگر، تفسير عرفاني، نـوعي       . پردازد هاي پنهان آيات مي    لايه راه مفسر به بيان بطون و     
در تأويل قرآن بر يك اصـل بـسيار مهـم           ) ره(گرايش ونگرش عرفاني امام خميني    . تأويل است 

ايـشان، قـرآن و      نگـاه    زا. بـا كتـاب تكـوين اسـت       الهي  آن تطابق كتاب تدوين     و  استوار است   
السلام سرشار از تعابير عرفـاني ومـضامين والاي معنـوي            عيه مأثوره ائمه عليهم   دويژه ا روايات ب 

اگر چه رويكرد وگرايش غالـب حـضرت        . است؛ عباراتي كه تنها با مباني عرفاني قابل تفسيرند        
ل عرفان است، همواره    ه ا  از موارد، رويكردي عرفاني ومبتني بر مباني ويژه       در بسياري   ) ره(امام

ل عرفـان، برگرفتـه از      ه ـيكي اين باور كه اصطلاحات ا     : بر دو نكته كليدي تأكيد ورزيده است      
است وديگر اينكـه توجـه بـه ظـواهر شـريعت            ) ع(هاي نوراني اهل بيت     وحديث وآموزه  نقرآ

  . است) حقيقت( مقامات معنوي وعلم به باطن شريعتشرط اساسي سير وسلوك ورسيدن به
هـايي از    نمونـه  ئـه انگارنده در اين نوشتار بر آن است تا ضمن تبيين رويكرد عرفـاني وار             

، شيوه ومباني تأويل صـحيح را از تـأويلات نـاروا وباطـل از               )ره(تأويلات  عرفاني امام خميني    
  .ديدگاه ايشان بازگو نمايد

قـرآن،  خميني، گرايش تفسيري، تأويل قرآن، تأويلات عرفـاني، بطـون           امام  : ها كليد واژه 
  ).ع(هل بيتا

                                                            
  دانشيار دانشگاه قم .1
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  در فهم قرآن) ره(رويكرد عرفاني امام خميني

، تأكيـد فـراوان ايـشان بـر         )ره( تفسيري امام خميني    ترين نقاط در انديشه     از برجسته  ييك
وشن نكند؛ هـر چنـد در        اگر مفسرّي مقاصد كتاب را ر       ايشان  به عقيده .مقاصد قرآن كريم است   

تـوان او را مفـسرّ قـرآن     شرح كلمات وبيان معنوي واژگان قرآن كريم كامياب باشـد، بـاز نمـي            
دانست؛ از اين روست كه تفسيرهايي را كه تاكنون برقرآن نگاشته شـده، تفـسير قـرآن قلمـداد                   

: ك.ر(.  دارنـد  هـا بـويي از قـرآن      هايي شمرده كه برخـي از آن      نكرده، بلكه آنها را صرفاً ترجمه     

تـرين هـدف و      ، مهـم  ي فشاري بر بيان مقاصد كتاب الهـي        ايشان ضمن پا   )19/8 :1378: خميني
والاترين مقصد قرآن را توجه به سير وسـلوك عرفـاني وراهنمـايي بـه سـوي طـرق سـعادت                     

  :دنفرماي  ميوكلمات انساني وتحول معنوي جوامع بشري دانسته،
است كـه شـرح مقاصـد آن كتـاب را بنمايـد،      فسي كتاب آن به طور كلي، معناي ن  

كتـاب خـدا، كتـاب معرفـت و         ... ونظر مهم به آن، بيان منظور صاحب كتاب باشد          

كمـال اسـت؛ كتـاب تفـسير نيـز بايـد كتـاب عرفـاني                و  اخلاق ودعوت به سعادت     

. اخلاقي ومبين جهات عرفاني واخلاقي وديگر جهات دعوت به سـعادت آن باشـد             

ا اهميت به آن نداده، از       غفلت كرده يا صرف نظر نموده ي       جهتمفسري كه از اين     

و اين  ]. است[ د قرآن ومنظور اصلي انزال كتاب وارسال رسل غفلت ورزيده         صومق

هاست اين ملتّ را از استفاده از قرآن شـريف محـروم نمـوده              خطايي است كه قرن   

: ك.ر و نيـز     193-192،  1380 :همـو ( وراه هدايت را به روي مردم مـسدود كـرده         

  .)219-11/218، 1378: همو

  مفهوم تأويل

، »تأويل«دهد، شناخت مفهوم     اصلي تفسير عرفاني را تشكيل مي      از آنجا كه تأويل، شالوده    
به معنايِ فرجام، مقصود كلام وبازگـشت بـه اصـل           » لاَو«ي  از ماده » تأويل«. نمايدضروري مي 

كه تحمـل آن را داشـته باشـد، لكـن از            » لفظ« معنايي از ظاهر،     ندنهمچنين برگردا . آمده است 
  .)11/22، 1363:  ابن منظور48 :1409:فراهيدي: ك.ر( .ناميده  شده است» تأويل«ظاهر آن برنيايد، 

 ـ، تفسير را اعم از تأويـل و       )ق502م(راغب د آن را در الفـاظ و مفـردات        رتـرين كـارب   يشب
 تأويـل   واژه.)1404،208: راغـب ( .ها دانسته اسـت  جملهوترين كاربرد تأويل را در معاني   وبيش
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 تأويـل قـول   : يات قرآني متفـاوت اسـت     آمتعلّق تأويل در     .در قرآن هفده بار به كار رفته است       
؛ 17/35؛ اسـراء،    4/59نـساء، : ك.ر(، تأويـل فعـل    )10/36؛ يـونس،  7/73؛ اعراف،   3/7آل عمران، : ك.ر(

  )101 و100 و45 و44 و37 و36 و21 و12/6يوسف، : ك.ر( يارؤ و تأويل )82و18/78كهف، 
اند، تأويـل    يات قرآن داراي تأويل   آ  ضمن تأكيد بر اين مطلب كه همه      ) ره(علامه طباطبايي 

 بـه شـمار   نيقرآن را نه از سنخ الفاظ دانسته ونه از سنخ معاني، بلكه آن را از امور خارجي وعي       
كمـت ونيـز محكـم     حقيقتي كه مستند تمام بيانات قرآن، اعم از حكم، موعظـه، ح           . آورده است 

ن جهـت   اكـرده، بـد    اي از الفاظ نازل مـي       به صورت مجموعه   ن را اگر خداوند آ  . ومتشابه است 
 حقايق قرآني با الفـاظ آن را از          ايشان رابطه . است كه آن را تا حدودي به اذهان ما نزديك سازد          

 تقريـب بـه اذهـان       بدين معنا كه خداوند حقيقت قـرآن را بـراي         .داند  مثلَ وممثَّل مي    نوع رابطه 
  )54-3/26، 1394: طبايياطب: ك.ر( . الفاظ پوشانده است ها جامه وافكار ما انسان

قابل انطبـاق    و شود استاد معرفت، تأويل را مفهومي عام دانسته كه از مفاد آيه برداشت مي            
 فضيل. ر شده است  يعبتيات  آ» بطن«چنانكه در برخي روايات از آن به        .بر جريانات مشابه است   

كه از پيامبر اكرم نقل شده است، از امـام          » انّ للقرآن ظهراً وبطنّاً   « حديث معروف  بن يسار درباره  
ومنه ما لم   مضي   تنزيله وبطنه تأويله منه ما       هظهر« : حضرت درپاسخ فرمود  .سؤال كرد ) ع(صادق

، ظهـر  )98-89/97،  1403: ؛ مجلـسي  1362،216: صـفّار ( »1.يكن يجري كما تجري الـشمس والقمـر       
 برخـي  -كه قابل انطباق به موارد گوناگون اسـت      -يه است وبطن، تأويل آن      آهمان مورد نزول    

اسـت  )گيـري  وقابـل بهـره   (قـرآن پيوسـته جـاري     .در گذشته رخ داده وبرخي هنوز نيامده است       
  .)به بعد23، 1427: معرفت(.ن استاهمچنانكه آفتاب وماه در جري

ه معناي مقصود و فرجام چيزي اسـت و در           كه تأويل در لغت ب      گفت توان  مي عدر مجمو 
 هـر چنـد بـا احتمـالي         -نآاصـل    و   كاربرد اصطلاحي آن، يعني، برگرداندن سخن به حقيقـت        

  )5/45، 1382:ايازي: ك.ر(.ن توأم باشدآمرجوع يا بيان مصداق ونشان دادن حقيقت خارجي 

                                                            
: شـاكر : ك.براي مطالعـه  بـيش تـر ر        .روايات در كتب حديثي فريقين به گونه هاي مختلف آمده است          . 1

   به بعد87، 1376
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  )ره(جايگاه تأويل در نگرش عرفاني امام خميني

مندي حقيقي از قـرآن را      ها راه بهره  ن، راه استفاده بلكه ت    )ره(ينيهمچنانكه گذشت امام خم   
راكسي دانـسته    رو،مفسرّ واقعي  ازاين.اند  عرفاني واخلاق دانسته   تورهايبرداري ازدس  كشف وپرده 

  :فرمايد باره ميوي دراين. كه به اين جهت توجه واهتمام ورزيده، داراي ذوقي عرفاني است
تواند ادراك كند وبراي درك آن        نمي ست كه هر كس   در قرآن مسائلي عرفاني ه    

كنـد كـه      مـي  ذوق عرفاني لازم است واين ذوق عرفاني در شخص كمالي را ايجاد           

ق عرفاني چون حاصل نـشده      ولكن آن ذ  ... د  نك  مي ها را وجدان  آن معارف و يافته   

  )458-17/457، 1378: خميني( ...! وجدان كنندتوانند  نمياست،

يات متشابه مختص دانسته، بر ايـن باورنـد         آ تأويل را صرفاً به      ،در بياني ) ره(حضرت امام 
انـد   فهمند، لكن آيات متـشابهات داراي تأويـل       يات محكمات تأويلي ندارد وهمه آن را مي       آكه  

 لـي آيـات عم  ... دانـد   نمي بلكه از قبيل رمز است وتأويل آن را جز خدا وراسخان در علم كسي             
هـا تأويـل      است بايد با فهم عموم درسـت بيايـد ودر آن           ن كرد چون عمومي است وبراي عمل    

يات است وجنبه عملـي نـدارد، لازم        للكن آيات واحاديثي كه راجع به عم      ... وتوجيه راه ندارد    
 اا ب بگونه چيزها    ويد كه همه كس آن را بفهمد، بلكه ممكن نيست اين          گنيست گوينده آنطوري ب   
  )140-139، 1377: مؤسسه( .فهم عموم توده بيان كرد

يـات روشـن اسـت ويـا        آبا اين همه، ايشان در برخي موارد حتّي آنجا كه مفهوم ظاهري             
، 1369: ؛ همو 107-106،  1380: خميني: ك.ر(يات فقهي قرآن است،به تفسير باطني پرداخته      آاينكه  

 وي   در انديـشه  . ده اسـت  ويات پـرده بـرداري نم ـ     آ عرفاني واخلاقي     واحياناً از دستورهاي   )60
 تفسير است؛ بلكه مربـوط بـه تأويـل           آيد، بيرون از حوزه     كه از لوازم كلام به دست مي      مسائلي  

در مقام مرزبندي ميان تفسير بـه  ) ره(حضرت امام.  از اين رو، تفسير به رأي نخواهد بود       . است
يـات  اي تفكر وتدبر كردن در آ      اند كه عده   ه تدبر در قرآن، به صراحت اعلام نمود      و  رأي مذموم   

 ةاسـتفاد ... انـد اند و به اين وسيله، قرآن را  مهجور نموده         شريفه را با تفسير به رأي اشتباه گرفته       
اينها ربطي به تفسير    ... اخلاقي وايماني وعرفاني مربوط به تفسير نيست تا تفسير به رأي باشد؛             

كـه تمـام    )1/2فاتحـه، ( �الحمداالله رب العـالمين � ةيآاگر كسي از   ...  به رأي باشد   يرندارد تا تفس  
دهد،توحيد افعالي را استفاده كند، ايـن ربطـي بـه             مي ها وثناها را به حق تعالي اختصاص       خوبي

 تفسير ندارد تا اسمش تفسير به رأي باشد، اين امور، مسائلي است كـه از لـوازم كـلام اسـتفاده                    
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  )200-199، 1380:خميني(.شود مي
اند كه آنچه در ارتبـاط بـا تـأويلات بيـان              پذيرفته ، در جايي ديگر تلويحاً    )ره(امام خميني 

ربـوط بـه تفـسير       م اند،از قبيل بيان مصاديق مفاهيم است وبيان مصداق ومراتـب حقـايق،            داشته
  .)187-1372،179: ؛ همو94-92، 1373: ؛ همو347مان،ه: ك.ر( .نيست

ق وجـداني   چنانكه گفته شده، گرايشي است كه عارف بر اسـاس ذو          » تأويل عرفاني «واما  
كند وبر اساس نوعي حدس نفـسي و كـشف          كه در حالت استغراق و وجد و رياضت درك مي         

: ك.ر(.كنـد يـه، درك وبيـان مـي      آباطني وشهود قلبي، معنايي را بدون پيوند  ومناسبت با ظـاهر             

 وبه تعبير سيدحيدر آملي، معني تأويل عرفاني، تطبيق كتاب تدويني بـا كتـاب               )60،  1373:ايازي
 و  الهـي هـاي    بدين معنا كه جان انسان را كتـابي از كتـاب           )125،  1385:عابدي: ك.ر(. است آفاقي

 بـدانيم، در ايـن صـورت،        الهـي جهان خارج را نيز كتاب تكويني وقرآن كريم را كتاب تدوين            
: ايازي: ك.همان ونيز ر(.تأويل قرآن به معناي بيان تطابق كتاب تدوين با كتاب تكوين خواهد بود          

1384 ،1/382-383(  
 از جهتي هفـت     الهي همان طور كه كتاب تدوين       :فرمايد باره مي  نيز در اين  )ره(امام خميني 

دانند وجز پـاك      نمي  كه جز خدا وراسخان در علم آن را        -بطن واز جهتي ديگر هفتاد بطن دارد      
 علمـي وعملـي آن را در        هـاي   هاي معنوي واخلاقي وآراستگان بـه فـضيلت         شدگان از آلودگي  

 وآفاقي مو به مو مثل آن است وداراي هفـت           سي انف الهيهاي تكويني    همچنين كتاب  -بنديا نمي
  )59، 1374:خميني(.باشد  ميبطن وهفتاد بطن

م تدوين وعالم تكوين تاكيد      كه قرآن، عوالم وبطون دارد، برتطابق عال       ند اين باور  ايشان بر 
كسي عـالم بـه     : دنگوي نين مي  درباره تأويل وكشف حقايق وشناخت عوالم هستي چ        اند و  نموده

اي ازمراتب عالم    اي ازاين مراتب عالم را داشته باشد؛ هراندازه كه بهره          تأويل خواهد بودكه بهره   
مند شود؛ تا جايي كـه بـه غايـت            آگاه وبهره  نتواند از تأويل قرآ    انساني داشت، همان مقدار مي    

  )51-50، 1410: همو(. استلويدركمال انساني، كمال وصول به مراتب تأ. كمال انسان برسد

  )ره(مباني تأويلات عرفاني امام خميني

از دو جهـت  ) ره(ويژه تأويلات امام خمينـي هاي تأويل عرفاني ب   آشنايي با مباني و ويژگي    
  : اشدبتواند حائز اهميت  مي
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  شناخت خاستگاه حقيقي تأويلات عرفاني شيعي ) الف
  طلامكان مرزبندي ميان تأويلات صحيح از با) ب

هاي تـأويلات عرفـاني      ترين مباني و ويژگي     به اختصار مهم   ،در اين مقال به فراخور بحث     
  .كنيم  مييرا با استناد به كلمات ايشان يادآور)ره(امام خميني

  مراتب نزول قرآن. 1

 ه، تفسيري وتأويلي ايشان اثر گذار بـود        وهيكه در ش   –يكي از مباني معرفتي حضرت امام       
مفهوم . داراي مراتب ومراحلي بوده است    ،ه است كه قرآن كريم، پيش از نزول       اين انديشه وعقيد  

؛ 8/1؛ كهـف،  1،رزم ـ: بـه عنـوان نمونـه رك      (نزول قرآن كه در آيات بسياري به آن اشاره شده است          

 ، به اين معناست كه آن معاني بلند عرفاني ومعنـوي از مرتبـه و              )11-65/10؛ طلاق،   15/15حجر،  
سد كـه بتوانـد در قالـب الفـاظ وكلمـات بـراي مخاطبـان قابـل درك                   افقي عالي به سطحي بر    

در .  نزول، فراتر از الفاظ ومعاني كنوني بـوده اسـت          ن پيش از مرحله   بنابراين، حقيقت قرآ  .باشد
 فس نزول است؛ حقيقت قرآن به عنوان كلام ن         گانه انديشه امام خميني، قرآن داراي مراحل هفت      

ت فعـل  او     ف الفاظ در آمده، بـه عنـوان ص ـ          آن به جامه    تبهوصفت ذات حق تعالي  وآخرين مر      
  :معرفي شده است

ف را از مقام مت بربندگان، اين كتاب شري سعه رح   خداي تبارك وتعالي به واسطه    

ايـن عـالم     قرب وقدس خود نازل فرموده وبه حسب تناسب عوالم تنزلّ داده تـا بـه              

ــه كــسو  حــروف در آمــده  الفــاظ وصــورت ةظلمــاني وســجن طبيعــت رســيده وب

   )184:1380خميني، (...

حقيقت قرآن شريف الهي قبل از تنزلّ به منـازل خلقيـه وتطـور بـه اطـوار فعليـه از                      

» كـلام نفـسي   «شؤون ذاتيه وحقايق علميه در حضرت احـديت اسـت كـه حقيقـت             

  )181همان،(1. ذاتيه در حضرات اسمائيه استةاست كه مقارع

                                                            
 يعني چيزي كه محل ظهور وحضور حق وجمال         است؛»مظهر«در اصطلاح عارفان، مساوي با    » حضرت«. 1

امام خميني، مراتب وجود را     . گاه حق است   موجودات جهان، جلوه   كمال او باشد؛ زيرا نزد اينان، همه      و  
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زلّتاً كسب كرد، در قلب مباركش جلوه كرد وبانزول به          نازلتاً ومن ] پيامبر[قرآن را ... 

 قرآنـي كـه الان در دسـت ماسـت،         . مراتب هفت گانه، به زبان مباركش جاري شد       

  )17/431، 1378: همو(. هفتم قرآن استةنازل

ذات بـه صـورت      بارات والفاظ ظهـور نمـوده ودر مرتبـه         ع ةاين كتاب كه در كسو    

ــه فعــل، عــي  ــه، ودر مرتب ــات ذاتي ــي فعتجليّ ــان كــه حــضرت  لــين تجلّ  اســت؛ چن

  )344-343، 1380: همو( 1»انمّا كلامه فعله« : فرموده) ع(اميرالمومنين

 نزول قرآن بيان فرموده، معتقد اسـت كـه بيانـات             درباره) ره(همين معنا راعلامه طباطبايي   
 فهـم  چون اين بيانات در اين آيات تا  سـطح     .هايي براي معارف حقه الهي است     لفظي قرآن مثل  

  تنزّل يافته است؛ زيرا آنان معاني كليّ را هـم          -كنند  كه جز امور حسي رادرك نمي      – مردم    عامه
  )3/61، 1394: طباطبايي(.يابند در قالب جسماني آن درمي

  مراتب ظاهر وباطن قرآن . 2

، هـم معـاني     )38،  1374: خميني(امام خميني، هم قرآن را داراي مراتب ظاهر وباطن دانسته         
 ونيـز ويژگـي     )51همـان،   : ك.ر(.  است شمرده) هفت يا هفتاد بطن   (را متكثر   )بطون قرآن (ي  نباط

 كه متناسب با ظرفيت مخاطبـان ومراتـب     -وامتياز خاص سطوح وذو مراتب بودن زبان قرآن را        
: همـو : ك.ر(.ن ونـشاني از جامعيـت آن شـمرده اسـت          آ معجزات قر  ة از جمل  -هاستفهم انسان 

1380 ،185-186(  
، چنين   است در باب ظواهر وبطون قرآن بيان داشته      ) ره( كه امام خميني   بيموع مطال از مج 

، 1377: همـو (شـناختند   مـي  آيد كه ايشان ظواهر قرآن رااز باب بناي عقلاء حجت ومعتبـر            بر مي 

توان آنها را از طريق زبان عرفي واصول         اندكه نمي   وبر اين باور بودند كه بطون مفاهيمي       )3/326
: همو(  بلكه بطون عبارت است از رجوع از شهادت مطلق به غيب مطلق            ،چنگ آورد عقلايي به   

                                                                                                                                           
احـديت غيبـي، احـديت ظهـوري، واحـديت غيبـي،            : انـد منحـصر داشـته   ) حضرات خمس (به پنج مرتبه  

 و نيـز    31،  1410: خمينـي : ك.تـر ر   بـراي آگـاهي بـيش     . (ظهوري و حضرت شـهادت مطلقـه      واحديت  

 )299، 1385:  و رحيمي350-4/335، 1382: كيكياشمش

 )با اندكي اختلاف در تعبير. (228 خطبة 746الاسلام،  فيض. 1
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، 1374: همـو ( .توان بدان دست يافـت      ولذا بدون كشف وشهود وسير وسلوك نمي       )181،  1380

شود كه تأويل چيزي جز معاني التزامـي كـلام            مي  گرچه ازبرخي از كلمات ايشان استفاده      )107
 را بـه   همچنين معظم له در ذو مراتب وچند لايه بودن زبان قرآن  )200-199،  1380: همو( نيست

 مجيد از شـؤون     يكي، از اين جهت كه قرآن     : دانستند  جهات گوناگون امري مسلم و پذيرفته مي      
 او نيـز داراي     )57/3: حديد(هاي ذات حق تعالي است وچنانكه خداوند ظاهر وباطن دارد         وجلوه

 طبقات مردم، لذا قرآن نيز بر       ،كتابي است جامع براي همه    ه قرآن ديگر اين ك  . ظاهر وباطن است  
تـا بـه طـرق وفنـون        ) ي نـزول  وداراي مراتب هفت گانه   ( است دو وجه ظاهر وباطن نازل شده     

وسـه ديگـر،آن كـه       )187،  1380: خميني: ك.ر( .نمايد  دعوت الهيمعرفت   گوناگون، مردم را به   
 .رآن، داراي ظاهر وباطن، حد ومطلـع اسـت        بيانگر اين حقيقت است كه ق     ) ع(روايات اهل بيت  

؛ 227-4/225بي تـا،  : ؛ سيوطي 1/12،  1381: يش؛ عيا 2/98،  1363:؛ كليني 29-1/28،  1399: فيض: ك.ر(

  )96-94، 1376: ؛ شاكر3/74، 1394: ؛ طباطبايي2/550، 1409: متّقي

  لزوم پيوستگي ظاهر وباطن . 3

باط ن كه ملاك است   - به معاني ظاهري الفاظ    امام خميني، هم چنانكه  در تفسير آيات قرآن،        
ند، همزمان به معـاني بـاطني        توجه داشت  -ان آيات عملي قرآن است    احكام شرعي وبه تعبير ايش    

 پيونـد    ناگسـستني وبلكـه بـه منزلـه        واند   شته، هر دو مرتبه را به هم پيوسته       نيز اهتمام فراوان دا   
  :ندا اند و فرموده جسم و روح قرآن دانسته

ظـاهر وبـاطن كتـاب را       ...  كامل، كسي است كه همه مراتـب راحفـظ كنـد           عارف

قرائت كند ودر صورت ومعنايش، تفسير وتأويلش تدبر نمايد كه ظاهر بدون باطن             

همان گونه كه   .معنا، پيكري است بدون روح ودنيايي بدون آخرت        وصورت بدون 

قـط ظـاهر را     دسـت آورد وكـسي كـه ف        توان به   رهگذر ظاهر نمي    از باطن را به جز   

وكسي كه فقط راه باطن را بگيرد ... بگيرد ودر همانجا توقف كند، در رد آن است    

ستقيم گمـراه وديگـران رانيـز       موبدون آنكه به ظاهر نگاه كند خودش را از صراط           

  )99-98، 1374: خميني(.نمود گمراه خواهد

پـذير اسـت؛     امكـان رسيدن به حقيقت، فقط از راه شريعت         امام خميني، بر اين باورند كه     
بنـدي بـه شـريعت و ظـواهر ديـن امـري اجتنـاب ناپـذير                   وصول نيز پـاي     ي پس از مرحله   حتّ

 معنا ملتزم ودر مقام اثبات ايـن معنـا بودنـد كـه              اهل عرفان بر اين     كه بسياري از   همچنان.است
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سيد حيدر آملي در اين     . كنند را دنبال مي   شريعت وطريقت وحقيقت، هرسه، يك هدف وجهت      
  :فرمايند  ميارهب

 دوم  براي خواص و      ةوام ومرتب عآورده، اما اول براي      هرچند شرع هر سه مرحله را     

  سـوم بـراي خـاص الخـواص اسـت كـه شـامل شـريعت وطريقـت وحقيقـت             ةمرتب

مراتبـي كـه    . تواند منكر هيچ يك از اين مراتب ومراحل باشـد          شود وكسي نمي   مي

ــي    ــامل م ــان را ش ــان و ايق ــلام وايم ــاس ــر   ش ــشف را درب ــام وك ــي واله  ود و وح

  )22-21، 1362: آملي(.گيرد مي

ولو انّهـم اقـاموا     � ي شريفه ذيل آيه » يص ايوب ف«حضرت امام خميني، به عنوان نمونه در        

  :فرمايند  مي)5/66:مائده( �التوراة والانجيل
 الهـي مراد اين است كه اگر آنان پيرو شريعت باشند وتورات وانجيل وساير كتـب               

اقامه كنند، براي آنان طريقت وعلم حقيقت حاصل خواهد شد، واين امر دلالت             را  

فـانّ  «شود، چـه اينكـه        نمي دارد بر اين كه طريقت وحقيقت جز با شريعت حاصل         

ومن اراد ان   ... ك عن الباطن    ففهم منه انّ الظاهر غير من      ي الباطن، بل  الظاهر طريق 

 فهـو علـي غيـر       -ض عوام الصوفيه   كبع -يتصل الي االباطل من غير طريق الظاهر      

  )201، 1410: خميني(1»بينّة من ربه

علوم ومعارف قرآنـي را صـرفاً همـان          كهاند  دهل ظاهر را سرزنش نمو    هامام خميني، هم ا   
 ـ          ومعاني عرفيه عاميه ومفاهيم سوقيه        وقلبيـه غفلـت     هضـعيه دانـسته و از معـاني باطنيـه روحي

 .انـد از ظواهر قرآن ودعوتهـاي صـوريه آن غافـل شـده            وهم بعض اهل باطن را كه        اندورزيده
اند  اهل عرفان پرداختهويههاي يكس در چندين موضع به نقد تأويل       ايشان )76،  1375: همو: ك.ر(
آنـي  رق  جامع نگري نسبت به آيات قرآني را به عنوان مبنايي در تفسير وفهـم درسـت آيـات                  و

                                                            
و كسي كـه    ... ناپذير است  شود كه ظاهر از باطن جدايي      مسلماً ظاهر، طريق باطن است؛ بلكه فهميده مي       . 1

اي از سـوي     اهي است كـه بينـه     بخواهد جز از طريق ظاهر به باطن برسد، مثل برخي علائم صوفيه، اين ر             

 .پروردگارش ندارد
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 از سويي ديگر، بـر اهـل ظـاهر نيـز            )573-572و217-11/216،  1378: همو: ك.ر( .اندمطرح كرده 
زنند كه تأويل عقلي كتاب خدا جايز نيست، ولي           مي اند كه چرا به اهل فلسفه طعنه      خرده گرفته 

انـد، تـسبيح    خود، در اين همه آيات وروايات بـه مجـرّد آن كـه نطـق موجـودات را در نيافتـه                    
اند؛ در صورتي كـه      ذاتي تأويل برده    خارج وبه تسبيح تكويني    نموجودات را از حالت واقعي آ     

 شـعوري   ياين جهان، داراي حيات وحقيقت علم وشعور است وتسبيح موجودات، تسبيح نطق           
  )256-255، 1380: همو: ك.ر( .ارادي است

 ميـان   ، تأويل صحيح وروش اعتـدال     مين مبنا را در مقام تبيين شيوه      ه) ق1050م(ملاصدرا
ن ديي  اضتاند كه مق  ظاهر به صراحت بيان داشته    اهل   وتفريط    باطنيه لاكم بيگرايي  افراط تأويل 

 است ونبايد چيزي از اعياني را كـه قـرآن از آن             نيأويل، ابقاي ظواهر نصوص دي    تديانت در   و  
تأويل كنند، مگر به صـورت و شـكلي كـه از سـوي خداونـد                 سخن گفته  ودر حديث رسيده،     

شـكار  آاي از قرآن را     ا اشاره  كند ي  خواهد كشف خاص   كسي كه  مي    پس. ورسولش آمده است  
ه فحـواي آن باعـث      ك ـاي اين كار انجام دهـد        نهسازد ومعناي مقرري را تحقيق كند، بايد به گو        

بطلان ظاهر نشود ومعناي باطني، متناقض با مبناي آن نگردد وصـورتش بـا معنـايش مخالفـت                  
 صحت تأويل وكشف آن تلّقـي       تواند به عنوان علايم   نكند؛ چنين تطابقي از شرايط مكاشفه مي      

  )87-84، 1363: صدر المتألهين( .گردد

  طهارت باطن،شرط آگاهي از بطون قرآن . 4

 بـراي فهـم      را هـاي بايـسته وشـرايط لازم      مفسران وقرآن پژوهان از ديرباز يكي از دانـش        
 )4/188بـي تـا،   : ؛ سـيوطي  55-1/54،  1381: ذهبـي : ك.ر( .انـد دانـسته » علم موهبت « وتفسير قرآن   

هـاي   است؛ چه اينكه اگـر نفـس آدمـي از آلـودگي            »طهارت باطن «ن از اين دانش،     ناومقصود آ 
هـم چنانكـه تمـاس بـا     .يراسته نباشد، نور قرآن در آن نخواهد تابيـد پفكري، اعتقادي واخلاقي  

تـشريعاً روا نيـست، تمـاس بـا حقيقـت         ) وضو(الفاظ وظاهر قرآن كريم، بدون طهارت ظاهري      
قـرآن  . بـود ي به معارف نوراني آن نيز بدون طهارت باطني تكويناً ميسر نخواهـد              دستياب و   قرآن

 .معنا اشـاره نمـوده اسـت      به اين  )56/79واقعـه، (  �ولايمسه إلاّ المطَهرُونَ  �  شريفه كريم، در آيه  
  )1394،19: طباطبايي: ك.ر(

تأويـل آن را دو چيـز       ترين شرايط فهم قرآن وعلم بـه        حضرت امام خميني، از جمله مهم     
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 گرچـه   .ديگري، رياضت عمليه وتطهير نفـوس       ميه؛  يكي، مجاهدت ورياضت عل   : نسته است دا
وعلم به تأويل به تمام مراتـب       ) ع(راسخ در علم ومطّهر به قول مطلق را انبيا واولياي معصومين          

ماي امـت را نيـز از       اند كه عل  د ورزيده ي بر اين نكته تأك     لكن .اندن دانسته ناآن را نيز مختص به آ     
رضـي االله عنـه،       ابـن عبـاس،    زرت حظ وافري است ولهذا ا     اآن به مقدار قِدم آنها در علم وطه       

  )39-38، 1377: خميني( .منقول است كه من از راسخين در علم هستم
 از  ،انـد د بيـان داشـته    ثار اخلاقي وعرفاني خو   آاره مطالب بسياري در     حضرت امام دراين ب   

 ايـن   - مطـرح گرديـده    79-77كه با استناد به آيات نوراني سوره واقعـه           –ان  جمله سخنان ايش  
 غير مطّهر ظـاهري ممنـوع اسـت         ،است كه چنانچه از ظاهر اين كتاب و مس آن در عالم ظاهر            

تشريعاً وتكليفاً، از معارف و مواعظ آن وباطن وسرّ آن ممنوع است كسي كه قلبش متلـوث بـه                   
تر باشد،   تر وپاك   كه منزهّ  ر وهركسي به هر مقدا    )202،  1380: همو(...ارجاس تعلّقات دنيويه است   

  )59، 1374: همو(.تر استتر وبهره او از حقايق قرآني فراوان تجليّ قرآن بر او بيش

  ،خبرگان حقيقي قرآن كريم)ع(اهل بيت. 5

، ، راسـخان درعلـم    )علـيهم الـسلام   (آيد كه اهل بيت پيـامبر       مي برخي آيات و روايات بر     از
از ظاهر برخي روايـات     . اندمخاطبان واقعي قرآن وآگاهان به ظواهر وبطون وتأويل آيات قرآني         

حـضرت امـام خمينـي، در       . شـود   مي استفاده) ع(نيز، انحصاري بودن فهم قرآن براي معصومان      
خطاب به قتاده از مفسران وفقهاي معروف وقـت         ) ع(با استناد به كلام امام باقر      يدمواضع متعد 

شناسـد كـه     وقرآن را كـسي مـي      1)1363،8/311: ك.ر( »انّما يعرف القرآن من خوطب به     «   كه –
ن از اسرار وحقايق    ناوآگاهي آ ) ع( به منزلت خاص علمي ومعنوي اهل بيت       - است نمخاطب آ 

ه فهـم   ك ـانـد   برخلاف آنچه اخباريان شيعه از ايـن روايـت فهميـده          . قرآني تصريح نموده است   
اختـصاص دارد، بـر ايـن       ) ع(  است وبـه خانـدان عـصمت وطهـارت          وتفسير قرآن، انحصاري  

حقيقت تأكيد نموده است كه گرچه قرآن، يك سفره گـسترده اسـت كـه از ازل تـا ابـد، همـه                       

                                                            
سـنان ثقـه ومـورد      مـدبن   راويان آن، جملگـي بـه جـز مح         اين حديث تنها در روضه كافي آمده است و        . 1

 .242-226، 1378: ؛ عابديني162-13/138، 1403: خويي: ك.ر. اعتمادند
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 فهم وتفسير وتأويل بطـون آنهـا تنهـا در           كنند، عالي ترين مرتبه    يقشرهاي بشر از آن استفاده م     
 تفـسير وتأويـل آن را از         ايد معارف قرآني وشيوه   است وديگران ب  ) ع(انحصار واختيار اهل بيت   
ناظر به ايـن    ) ع(بدين ترتيب، از ديدگاه امام خميني، سخن امام باقر        . طريق آنان به دست آورند    

 -انـد   كه خبرگان ومخاطبـان حقيقـي قـرآن        -وخاندان او ) ص(معناست كه بدون راهبري پيامبر    
 فهـم    وجامع آن را ندارند وهر كس به اندازه       ي توان فهم كامل     ديگران راهي به بطون قرآن وحتّ     

 ان امام خميني درباره   به طور خلاصه از مجموع سخن     . كند  مي وادراك خود، آن را تفسير وتبيين     
  : آيد  ميوفهم قرآن كريم، سه ويژگي انحصاري به دست) ع(رابطه اهل بيت

     )146-140، 1377: مؤسسه: ك.ر( فهم بطون واسرار قرآن) الف
  )139همان، : ك.ر( آيات متشابه قرآنفهم )ب

   )12/420، 1378؛ خميني، 139-137همان،: ك.ر( شناخت جامع قرآن)   ج
انـد،  شـمرده ) ع(تأويل را فقط در انحصار اهل بيـت        امام خميني، برخلاف باور برخي كه     

 )61، 1377ك .ر(  تأويل را براي عالمان ربـاني نيـز بـا شـرايطي امكـان پـذير      هدستيابي به علم ب 
  :اندوبراي وصول به آن، دو گام جدي را ضروري دانسته

 ايـشان،   چه اينكـه بـه عقيـده      قايق غيبي؛   حكار مطلق واعتقاد به وجود      نكنار گذاشتن ا  . 1
 توانند درك كننـد وانكـار   شود كه واقعيات را نمي    بسياري از مصايب بشر از همين جا ناشي مي        

: ؛ همـو  13،  1372: همـو : ك. ونيـز ر   117-115،  1375: همو(.كار مطلق، سد راه است    نكنند؛ لذا ا   مي

1380 ،166-167(  
  : فرمايند  ميايشان در اين باره

د آن كه به    اگر كلامي از بعض علماي نفس واهل معرفت ديدند يا شنيدند، به مجرّ            

ي نيست،  حظّها را از آن     ها آشنا نيست يا مبني بر اصطلاحي است كه آن         گوش آن 

گمان نكننـد هـر كـس اسـم از          ...  رمي به فساد وبطلان نكنند       ت شرعيه، حجبدون  

 كـه    دوسـت قـسم    بـه جـان   ... بـرد، صـوفي اسـت       ... مراتب نفس ومقامات اولياء و    

  )38، 1369:همو(.شرح بيانات قرآن وحديث است) هانوع آن(كلمات

 به آداب شريعت، عبادات وانـس بـا ادعيه؛كـه در واقـع               عملي مجاهدت علمي والتزام  . 2
هـا را شـكوفا وبـه وسـيله عبـادات            نيز همين بوده است كه استعدادهاي انـسان       ) ع(ف انبياء هد

  ايـشان بـر    )123،  1375: همو: ك.ر(.د را به سر منزل مقصود برسانن      الهيوادعيه، سالكان طريقت    
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ام ورزد،  يـز كنـد وبـه تزكيـه نفـس اهتم ـ           پره هاي عالم طبيعت  اين باورند كه هركس از پليدي     
  :فرمايند  مييد؛ از اين رو، خطاب به عالمانآ علمي ومعنوي نائل اين مرتبهتواند به  مي

پس لازم است شما نيز مجاهده كنيد وتهذيب نفس در پـيش گيريـد تـا بتوانيـد از                   

  )1374،59: همو(.قشر صورت قرآن بگذريد وبه لبّ وباطن آن برسيد

  وضع الفاظ براي روح معاني. 6

تـرين كـاربرد     كه بيش  -ميني، در تفسير وتأويل عرفاني وي     ترين مباني امام خ   يكي از مهم  
 آن است كـه واضـع       -  را در تبيين معاني واژگان كليدي قرآن به كارگرفته         نرا داشته وهمواره آ   

در وضع الفاظ، به روح معنا توجه داشته است؛ ايشان اين مطلب را از اشارات اوليـاء وكلمـات                   
، 1360:همـو : ك.ر(.ل فهم رازهاي قرآن شـمرده اسـت       اصل اصو  عرفا وكليد كليدهاي معرفت و    

ايشان برخلاف برخي اهل ظاهر كه بسياري از واژگان  قرآني را حمل برمعاني مجازي               ) 79-80
اند، بـراي گريـز از اسـتعمال مجـاز در قـرآن، در بخـش               ها پرداخته نموده، به تأويل وتوجيه آن    

اند؛ بدين معنا كـه     ي ومادي محدود ندانسته   سحها را در مفاهيم     اي از آيات، معاني واژه    گسترده
. ده شـود  كاربرد آن در معناي حسي، حقيقي باشد ودر معناي فراحسي وغيبـي آن مجـاز شـمر                

ها قائـل شـده،      مفهومي آن   به توسعه  آنيويل عرفاني، براي واژگان قر    تأبلكه، اصولاً در تفسير و    
 و با توجه بـه وضـع الفـاظ بـراي روح             اندستهرا حقيقي دان  ) هاي معنايي لايه( معاني طولي  همه

  .اندي نموده حقيقي تلقّلي، استعمانمعاني، استعمال آن را در هر يك از مصاديق ومراتب آ
را » رحيم«و» رحمن« نظير يناطلاق برخي از واژگان قرآ     امام خميني، در رد اهل ظاهر كه      

  :اندچنين نوشته اند،در مورد خداوند، مجازي دانسته
اند الفاظ، موضوع است براي معاني      هل تحقيق در جواب اين گونه اشكالات گفته       ا

قـت، داخـل در موضـوع لـه            يپس بنابراين، تقي   ه وحقايق مطلقه،  عامد به عطوفت ور

نيست واز اذهان عاميه،اين تقيد تراشـيده شـده والـّا در اصـل وضـع                » رحمت« لفظ  

ته شود كه واضع لغات گرچه در       ممكن است در بيان اين مطلب گف      ...دخالت ندارد 

طلقه مجرده را درنظر نگرفته است، ولي آنچه كـه از الفـاظ در              محين وضع، معاني    

 را كــه»نــور«مــثلاً لفــظ . ازاي آن وضــع شــده، همــان معــاني مجــردّه مطلقــه اســت

همان جهـت نوريـت او بـوده، نـه جهـت اخـتلاط نـور بـا                  ... خواسته وضع كند،   مي
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 جميع الفاظي كه براي معاني كماليه، يعني امـوري كـه            وهمين طور است  ... ظلمت  

  )250-249، 1380: همو(.از سنخ وجود و كمال است، موضوع است

 رود وقـرآن در آيـه       مـي  هري به كار  هاي مادي وظا  براي گشايش » فتح« به طور مثال كلمه   
ي ظـاهري پيـامبر      حـسي وپيـروز    آن رادر مرتبه   )48/1فتح،  (  �انّا فتحنا لك فتحاً مبيناً    � شريفه

حال اگر مبناي حضرت امام را      . به كار گرفته است   ) مشركان(در برابر دشمنان بيروني   ) ص(اكرم
وضع شده،  )اعم از مادي ومعنوي   (در مصاديق ومراتب طولي     » روح معنا «بپذيريم كه لفظ براي     

 خلاف معنـاي    بر» فتح ابواب قلب  « عرفاني    به فتح ابواب معارف درسه مرتبه      »فتح « تفسير واژه 
نـصرٌ مـن االله     � در آيـه  » فتح قريـب  «ي خود،   ن مشرب عرفا   ايشان بر پايه  .حقيقي آن نخواهد بود   

 را به معناي فتح باب قلب به روي انسان وظهـور معـارف در دل او         )61/13صف،( �وفتح قريب 

فـتح مطلـق در   و » فتح باب ولايـت « را ( �لك فتحاً مبيناً انا فتحنا � در آيه » فتح مبين « گرفته و 

: خمينـي (. ختميـه دانـسته اسـت        را از مقامات خاصه     )110/1نصر،( �اذا جاء نصراالله والفتح   �  آيه

؛ 518-18/513،  1380:خمينـي : ك.تر از كاربردهاي اين قاعده ر       ؛ براي آگاهي بيش   341-342،  1،  1372

  )60، 1369: همو

  :هاي تأويلات عرفاني امام خمينياهم ويژگي

 عرفاي مسلمان مشترك اسـت وبرخـي نيـز    هاي تأويل عرفاني، ميان همهگيژبرخي از وي 
هاي تـأويلات   ترين ويژگي در اين قسمت مهم   . تأويل عرفاني امام اختصاص دارد      صرفاً به شيوه  

  :شود  ميعرفاني امام اشاره
  هاي قرآن وسنّت به عنوان زيربناي تأويل آموزه. 1

 عرفان شـيعي، اسـتواري وپـشتيباني آن بـه آيـات             ترين ويژگي تأويل در     برجسته  از جمله 
 تام خـداي      قرآن، جلوه  ،ه امام خميني، هم چنانكه    ادر ديدگ . است) ع(قرآني  وروايات اهل بيت    

 در اين كتاب تجلّي كرده است، ولي االله وائمـه نيـز             الهي اسماء وصفات    متعال است، يعني همه   
 را   ايـشان اصـطلاحات عرفـاني      )20/408 ،1378: همـو (.تجلّي كرده وقـرآن معـرّف آنـان اسـت         

اشخاصـي كـه بعـدها ايـن        كنندكـه همـه      مـي  تـصريح    و   داننـد برگرفته از قرآن وحـديث مـي      
  )17/458: همان(.اند، فهميده ونفهميده از قرآن وحديث گرفتند اصطلاحات را به كار برده

 ،زگو كـرده  بـا ) ع( اتكاّي تأويل خود را به روايات اهل بيـت         ،ايشان در جايي به صراحت    
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  :دننويس مي
انمّا يعـرف القـرآن مـن     « ما بايد   . توانيم قرآن را تأويل كنيم      نمي ما به رأي خودمان   

ما از طريـق وحـي واز طريـق وابـستگان بـه وحـي قـرآن را اخـذ كنـيم                      »خوطب به 

  )18/423: همان(.وبحمداالله از آن راه غني هستيم

  ش تطبيقگيري از رو عرفاني وبهره تأويلجهت گيري عملي. 2

اي ي توجه ويـژه   ملاخلاق وعرفان ع   امام خميني، همواره در آثار اخلاقي وعرفاني خود به        
 سير وسـلوك وتهـذيب نفـس         و ساحت عمل  هاي عرفاني را به   اند تا نظريه  نموده وتلاش كرده  

بكشانند؛ ايشان، پرداختن به تفسيرهاي ادبي، علمي  وشرح آيات واحاديث را بدون توجـه بـه                 
باشد  وش اين گونه  ر دور شدن از مقصود اصلي قرآن دانسته،بر اين باوربودند كه بايد             ،نااين مع 

ري،مقاصد خود  آميز، موعظه ونصيحت، تذكر ويادآو    هاي بشارت آميز يا تهديد      مفسر با پيام   كه
ها جايگزين كنـد،عالم در ضـمن راهنمـايي  بايـد راهبـر، ودر ضـمن ارائـه                    را در نفوس انسان   

 روحاني بايـد كلامـش      ،طبيبة   باشد نه حكم نسخ    دج باشد وكتاب او، دواي در     لمعا علاج،بايد
  )13، 1377:خميني: ك.ر( .نماة دواحكم دوا داشته باشد نه نسخ

» تطبيـق « هاي خاص ايـشان در تفـسير آيـات، اسـتفاده از روش             از اين رو، يكي از روش     
ا بـا حـالات وشـرايط روحـي نفـس        هاي عرفاني قرآن وانطباق آنه ـ     است؛ يعني پياده كردن پيام    

ها مـورد   ايشان اين شيوه را هم در بعد قرائت قرآن، هم در تفسير آيات وهم در تأويل آن      .انسان
  : فرمايند  ميبه عنوان نمونه در باب آداب قرائت قرآن. داده است قرارتاكيد

ر انسان را به نتـايج بـسيار واسـتفادات بـي شـما             يكي از آداب مهم قرائت قرآن كه      

ن چنان است كه در هر آيه از كلمات شريفه كه تفكر            آكند، تطبيق است و     مي نائل

ن مرتفـع   آ طبق كند ونقصان خـود را بـه واسـطه         كند، مفاد آن را با حال خود من        مي

  )500، 1372: ؛ همو206، 1380: همو(.كند و امراض خود را بدان شفا دهد

 سـالك الـي االله آن       ورزند كـه وظيفـه      مي دن معنا تاكي   تفسير وتأويل بر اي     ايشان در حوزه  
 ظاهر وباطن خويش را     ، خود قرار داده   ةاست كه قرآن را ميزان درستي يا نادرستي عمل وانديش         

چنانچه خلق رسول االله قرآن است، خلق خود را با قرآن بايد موافق             . با كتاب االله هماهنگ سازد    
مخالف كتـاب االله اسـت، زخـرف وباطـل          كامل نيز مطابق گردد وخلقي كه        ولي   كند تا با خلق   

است وهمچنين جميع معارف واحوال قلب واعمال باطن وظاهر خـود را بايـد بـا كتـاب خـدا                    
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: ك.ر(.تطبيق كند وعرضه دارد تا به حقيقت قرآن متحقق گردد وقرآن صـورت بـاطن او گـردد                 

  1 )209-208، 1380: همو
   عرفان زبان دشوار ورمزگونه. 3

  بـه عقيـده   . تأويل عرفاني، زبان دشوار همراه با اشاره ورمز آن اسـت          هاي   يكي از ويژگي  
 نبايد همه بفهمند؛ واز اين رو، بر راز داري وبازگو نكردن آنها بـه               اهل عرفان،  برخي مطالب را     

 هصاي ق ـ هاي شهودي اهـل عرفـان را بـراي عـده           اند؛ امام خميني، يافته    غير اهل آن پاي فشرده    
 ،كده هـستيم   اند، براي ما كه در اين ظلمت       ها با قدم شهود يافته     آنچه كه آن  : گويد داند و مي   مي

 از دور يـك مـسئله را      .بينيم واز اصل آن غفلت داريـم        مي ه صورت قصه است، ما يك شبحي      ب
نبياء مثل آن آدمي هستند كه خوابي ديده،چيزي مـشاهده كـرده،لكن زبـانش عقـده                 ا .شنويم مي

  .دارد ومردم هم همه كر هستند
  من گنگ خواب ديده وعالم تمام كر            من عاجزم زگفتن وخلق از شنيدنش

  )138، تفسير،1375: خميني(

  :نويسدمي)ق1107م( سعيد قميضيايشان در حواشي خود بر اثر قا
هابـه احـوال اهـل بـرزخ وقيامـت از           در اينجا اسرار ورموزي است كه برخـي از آن         

 نجـا گـردد كـه اي    ها به جهان آخرت بـر مـي       ال آن سعادتمندان واشقياء وكيفيت انتق   

  )140، التعليقه،1375: همو(.محل ذكر آن نيست ومن اجازه افشاي آنها را ندارم

   تمثيل  گيري از شيوه بهره. 4

اند كه به حسب ظـاهر       امام خميني، در مواردي در تبيين آيات قرآني، تأويلاتي ارائه نموده          
از . نمايد  مي ها ناسازگار بي ندارد و چه بسا با معناي ظاهري آن        با ظواهر آيات قرآن پيوند وتناس     

هان ديگر است وعالم شهادت،     جنظر اهل عرفان هر چه در اين عالم هست، سايه وتصويري از             
 تمثيـل   ايق غيبـي و واردات قلبـي از شـيوه         از اين رو،براي نشان دادن حق     . مظهر عالم معناست  

هاي حسي ومادي وتعابير عالم محسوسات، معـاني   مك نمونهبدين معنا كه با ك. اندكمك گرفته 

                                                            
 .537-535و297-1/292، 1384:ايازي:ك.تر ربراي مطالعه بيش. 1



  اول شمارة دهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال–فصلنامة علمي 

 

73 

  .معقول ومشهود تفهيم شود
توانـسته حقـايقي را كـه         نمـي  نيـز ) ص(راند كه پيـامب     امام خميني،به اين نكته اشاره كرده     

  از طريق مـشاهده   ) ص(دريافت نموده،جز با زبان تمثيل بيان نمايد؛ زيرا دريافت وادراك پيامبر          
 آن را بـه ديگـران انتقـال         انـد توانـسته   نمي ، ولي انداز اين طريق قرآن را اخذ نموده      وده و بغيبي  

  )80، تفسير، 1375: همو(.دهند مگر در قالب الفاظ وساختار تمثيل
 تمثيل با آنچه در بيان مفهوم تأويـل از علامـه             گيري از شيوه   اين بيان حضرت امام دربهره    

 حقايق قرآنـي بـا الفـاظ آن را  از نـوع               نمايد كه رابطه   ي، بسيار همانند م   دطباطبايي مطرح گردي  
  )54-3/26، 1394:طباطبايي: ك.ر( .دانه مثلَ وممثَّل دانستن رابطه

  هايي از تأويلات عرفاني امام خمينينمونه

وضع الفاظ براي روح    «  از تأويلات عرفاني علاوه بر پاي بندي به مبناي         يايشان در بسيار  
 باعـالم   الهـي وني انسان وانطبـاق عـالم تـدوين         ري از روش تطبيق حالات  د      وبهره گير » معاني
در اين بخش به چند     .  تمثيل وبياني نمادين استفاده نموده است      از شيوه ) نفسي وآفاقي  (نتكوي

  :شود  مينمونه از تأويلات عرفاني به عنوان شاهد اشاره
  :فرمايند  مي)20/37،طه(  �احلل عقدة من لسانيو� امام خميني، در ذيل آيه. 1

 در قلبـشان بـوده اسـت،      ] بلكـه [هـا در زبانـشان نـه       هعقـد .... زبان انبياء عقده داشته،     

 ايـن  از  . وده است باند، بگويند؛ گفتني ن    اند، آن طور كه يافته     آنچه يافته ندتوانست نمي

  )136، تفسير، 1375:خميني(.ستند چيزي به ما بفهماننداخو جهت با مثال با نظاير مي

 لكنـت زبـان داشـته اسـت       ) ع(گرچه ظاهر آيه، دلالـت دارد بـر اينكـه حـضرت موسـي             
را بـه  ) ع(خواهـد بـرادرش هـارون     مي واز اين روست كه خداوند )3/61،  1414: زمخشري:ك.ر(

زبـان حـضرت     ، لكـن بـر اسـاس بيـان امـام خمينـي،            )28/34قـصص،   : ك.ر( اش بفرستد ياري
شـكال از ايـن جهـت بـوده كـه آن مطالـب عـالي                هيچگونه مشكلي نداشته، بلكـه ا     ) ع(موسي

  . قابل بازگو نبوده است- كه در قلب خود داشته-وحياني
  :فرمايد  مي،دانسته» عالم طبيعت«نماد ) ع(ه را در داستان آدمعنومم  امام خميني، شجره. 2

 طبيبعت نداشـت    ةه در بهشت لقا بود وتوجه به شجر       در حال جذب  ) ع( بدان كه آدم  

پس بر او مسلط فرمود قواي      . ..شد  مي ماند از آدميت ساقط     مي ه باقي واگر آن جذب  
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وبه توجه طبيعت،   ... يه وشيطان خارجي را كه او را دعوت به اين شجره كنند             داخل

  )284-2/281، 1384: ايازي: ك.؛ ونيز ر47-46، 1369: خميني( .دعوت نمودند

 تمثيلـي از  ورا كنايـه  » نعلـين «  واژه)20/12طه،(� ...فاخلع نعليك � امام خميني، در آيه. 3
 محبت زن وفرزند ودلبستگي به دنيـا        را قطع ريشه  ) وردنآدر(=» خلع«حب زن وفرزند گرفته و    

  : فرمايند  ميدانسته،
 ـ      -اگر خيـال ورود بـه وادي عـشق ومحبـت            -صين اسـت   كـه وادي مقدسـين ومخلَ

بت موسوي چون محبت    داري، با محبت ديگران نتوان در آن قدم نهاد، با آنكه مح           

كـه در اسـفل     » نعلـين «هت تعبير شده است بـه       جامثال ما نخواهد بود وشايد از اين        

، 1374: همـو :  ونيـز رك   255-254 شـرح،    1377: خميني(.اعضاست وسهل الخلع است   

  ) 276-4/272، 1384: وايازي 97-97

 ـ ... �   آيهلامام خميني، در ذي. 4  � ...اً وخـرّ موسـي صـعقاً    فلما تجلي ربه للجبل جعله دكّ

را بـه انانيـت ونفـسانيت تأويـل كـرده وآن را بيـان تمثيلـي نفـس                   » جبل «  واژه )7/143اعراف،(
  :فرمايند  دانسته، مينيوخودبي

، كه باز بقايا داشـته      ]باشد[اين جبل، محتمل است كه همان انانيت نفس موسي بوده         

اوضاع انانيت را، موسي بـه مقـام        كرد، به هم زد     » دك«است يا همان تجليّ جبل را     

  )138-137، تفسير، 1375: خميني(...موت رسيد

 مثال جمال جميل براي كسي است كه از خود برون برود، وچـون از خـود                 ةشاهدم

، 1380: همـو (.بيرون رفت، چشم حقّ بين ببيند وچـشم حـقّ، حـقّ بـين خواهـد بـود                 

  )422-1384،3/413:  ونيز ايازي335-336

 :اند  عرفاني خود نيز به اين حقيقت اشاره نموده در سرودهامام خميني،

 دك كن جبل خـودي خود،چـون موسـي        

ــال را دك ن ــوه او جبــ ــا جلــ ــدتــ  كنــ

 شــنوي» لــن ترانــي «پيوســته خطــاب  

ــي     ــال او ب ــد جم ــوه كن ــا جل ــيرِاَ«ت  »ن

 منــدك نكنــد ش،يخــو تــو راز  تــا صــعق

ــا خــود از تــو منفــك نكنــد   فــاني شــو ت

  )95:1376: همو( 
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�1 ...لانعـام مـة ا يا ايها الذين آمنوا اوفـوا بـالعقود، احلّـت لكـم بهي    �  در ذيل آيه،امام. 5

 

  .)5/1مائده،(
 يكي از مهم ترين وكاربردي ترين قواعد فقهـي          يات فقهي قرآن ودر بردارنده    آكه يكي از    

گيـري از برخـي احاديـث، مفهـوم       در باب معـاملات اسـت، بـا ذوق عرفـاني خـود وبـا بهـره                
را برحسب باطني به مـصاديق فراحـسي توسـعه          »  انعام ةحليّت بهيم «و» وفاي به عقود  «،»قودع«

  :نديل كردهداده واين چنين تأو
 خـود   يسالك الي االله چون مراتـب مكـان را بـه حـسب مقامـات ونـشئات وجـود                  

 اباحه بايد بكوشد تا نماز او از تصرفّات غاصبانه وابليس پليد            ةفهميد، در آداب قلبي   

 عبوديت و بندگي قيام كنـد و وفـا          ة اولي به آداب صوري    ةج شود،پس در مرتب   خار

 عالم ذر ويوم الميثاق بنمايد ودست تصرفّ ابليس را از ملك طبيعت             ةبه عهد سابق  

ه پيـدا نمايـد و تـصرفّاتش در عـالم              مراودهت   صاحب بي   با خود دور كند تا     و محابـ

يـا ايهـا    � ة كـه معنـاي آيـه شـريف        از اهل ذوق گويـد    بعض  . طبيعت غاصبانه نباشد  

 انعـام،   ة بـه حـسب بـاطني آن اسـت كـه حليّـت بهيم ـ               �الذين آمنوا اوفوا بـالعقود    

موقوف است به وفاي به عهد ولايت و در احاديـث شـريفه وارد اسـت كـه جميـع                    

 )1/404، 1363: كلينــي: ك.ر(ارض از امــام اســت وغيــر شــيعيان غاصــب آن هــستند

مالك جميع ممالك وجود ومـدارج غيـب وشـهود داننـد            واهل معرفت،وليّ امر را     

 ونيـز   107-106،  1380: خمينـي (.روا ندارنـد  ) ع(وتصرفّ كسي را در آن بي اذن امام       

  )60، 1369: همو: ك.ر

  نتيجه گيري

  :آيد  ميازمجموع كلمات امام خميني درباب تفسير وتأويل قرآن كريم نتايج ذيل به دست
ترين و  والاترين مقصد قرآن را توجـه بـه           صد قرآن، مهم  ايشان،ضمن تاكيد بر فهم مقا    . 1

                                                            
وفـا كنيـد، چهـار پايـان بـراي شـما حـلال شـده                 )قراردادهـا ( ايد به پيمانها  كساني كه ايمان آورده   اي   « . 1

 »...است
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  .داند  ميها وجهات معنويسير وسلوك عرفاني وطرق سعادت وكمال انسان
اي  حضرت امام،با وجود اينكه تأويل را صرفاً در قلمرو آيات متـشابه دانـسته، در پـاره                . 2

 ايشان مسائلي كـه      در انديشه . ها پرداخته است   آن نيموارد نيز به تأويل آيات فقهي وتفسير باط       
  .شود، بيرون از حوزه تفسير است  مياز لوازم كلام استنباط

) مراتب نـزول قـرآن؛ ب     ) الف: ترين مباني تأويلات عرفاني امام خميني عبارتند از        مهم. 3
ط آگـاهي از    ، شـر  طهـارت بـاطن   ) لزوم پيوستگي ظاهر وباطن؛ د    )مراتب ظاهر وباطن قرآن؛ ج    

  .وضع الفاظ براي روح معاني) خبرگان حقيقي قرآن كريم؛ و) ع(اهل بيت) بطون قرآن؛ هـ
انـد، دسـت    شـمرده ) ع(امام خميني، برخلاف برخي كه تأويل را منحصر در اهل بيـت           . 4

گام جـدي را  دو يازيدن به آن را براي عالمان رباني با شرايطي امكان پذير وبراي علم به تأويل     
. 2ود حقايق غيبـي؛     كار مطلق مقامات عرفاني وپذيرش وج     ننهادن ا كنار  . 1: اندضروري دانسته 
  .عملي به آداب شريعت و التزام مجاهدت علمي

: توان خلاصه نمود   و چيز مي  د رهاي تأويلات عرفاني امام خميني را د      ترين ويژگي مهم. 5
زبـان  گيـري از روش تطبيـق و      بهـره ) ؛ ب )كتاب وسنت (هاي وحياني ها برآموزه اي آن ابتن) الف

  .تمثيل

  كتابنامه*

  . با رسم الخطّ عثمان طهقرآن كريم .1

، تصحيح محمـد خواجـوي،تهران، مؤسـسه مطالعـات     اسرار الشريعةش، 1362 سيد حيدر؛ آملي، .2

  .وتحقيقات فرهنگي

، بـا نظـارت     ثـار امـام خمينـي     آتفسير قـرآن مجيـد برگرفتـه از         ش،  1384سيدمحمدعلي؛   ايازي، .3

  . الاول،مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينيحضرت آيت االله معرفت،تهران، 

، تهران، سازمان چاپ وانتـشارات وزارت فرهنـگ         حياتهم ومنهجهم  سرون،فالم ش،1373،  ---- .4

  .وارشاد اسلامي

، مؤسسه تنظـيم ونـشر      5، ج 2، مقالات عرفاني  تأويل در آثار عرفاني امام خميني     ش،  1382،  ---- .5

  .آثار امام خميني

 .، قم، نشر ادب الحوزهبعرلسان الش، 1363؛ ابن منظور، محمد .6

 .،  تهران، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينيصحيفه امامش، 1378  سيد روح االله؛ خميني، .7
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 .، تهران، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينية آداب الصلا،ش1380؛  ،_______ .8

  . خمينيتنظيم و نشر آثار امام، قم، مؤسسه شرح دعاي سحرش، 1374؛_______ .9

  . تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، مؤسسهشرح حديث جنود عقل وجهلش، 1377؛_______ .10

  . تنظيم و نشر آثار امام خميني مؤسسه،قم. ش، سر الصلاه1369؛ ----.     .11

  .، اولتنظيم و نشر آثار امام خميني، مؤسسه، ولايت فقيهش، 1373؛---- .12

  .تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، مؤسسه، ويهالتعليقه علي الفوائد الرضش، 1375؛---- .13

  .تنظيم و نشر آثار امام خميني، مؤسسه نقطه عطفش، 1376؛---- .14

  .مؤسسه پاسدرا اسلام ،، قم الحكمصتعليقات علي شرح فصوق، 1410؛---- .15

  . تنظيم و نشر آثار امام خميني، مؤسسهشرح چهل حديثش، 1372؛---- .16

  . ترجمه سيد احمد فهري، تهران، پيام آزادي،مصباح الهدايهش، 1360؛---- .17

  . تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، مؤسسههانوار الهدايش، 1377؛ ---- .18

  .قم، انتشارات مصطفوي ،تاكشف الاسراربي؛ ---- .19
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